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  :جلوه نمائي به خاطر كتمان هويت و وابستگي هاي بعدي - 11
 

KGB     شوروي سابق يا FSBم روس دراساس مانند ز روسيه كنوني هم بنا بر مقتضيات منافع امپريالي
 ،ن را به اشكال مختلف اخالفم.   يا خارج از آن عمل مي نمايد ،در حوزه هاي نفوذش»  سيا «سازمان 

 از ،... از تطميع تا تهديد و ترور شخصيت فرهنگي يا فزيكي و يا گماردن به مقام هاي بلند دولتي و
  هويت ادبي ـ فرهنگي  متنوعو عوامل پيدا و پنهانش را با طرقبستر تبليغات عليه آن كشور بر مي دارد 

و  »دانشمند « تا اوج شهرت و محبوبيت  يك  ،ام گمنا حت؛ يك فرد عادي  پائين از سطحبخشيده 
،  »...پژوهشگر تاريخ و فرهنگ و « ،» محقق «، ]  در ايران  مثل احسان طبري [  ،» فيلسوف«
، زماني هم واژگان علمي  بالا كشيده...  و»مائويست «  ، » ژورناليست «، » شاعر ملي  «ا حت؛» شاعـر«

  به آنان آزادي عمل هم داده  ونمايد  را پيشوند نام شان مي،لـحاج  و ا و انجنير مثل داكـتر،ومذهبي 
، سايت   مجله، راديو ، تلويزيون ، نشراتشود ، تا بر وفق شرايط و حالات بتوانند  با راه انداختن  مي

به گردانندگي دو تن گماشته  كه در نگاشته هاي جداگانه به  ( " پيام آزادي " و "شورش"مثل سايت [
ح كه در بخش طيف چپ توظيف شده و از مدتها بدينسو زير پوشش به اصطلا)  خواهم پرداخت دوآن
 و به اتهام از صدر مائو و ساير رهبران بزرگ كارگران جهان)  بخوان تحريف ( به تعريف » مائويست «

 زني ، دروغبافي ، فحاشي  عليه  رهبران طيف چپ انقلابي ضد امپرياليزم  و استعمار مصروف مي
 با تعريف و توصيف از اجيران تفنگ به دست رژيم ،  و يا توظيف شده ها در بخش هاي ديگر]دنباش

را در معرض ديد و جذب آن رژيمها و سازمانهاي اطلاعاتي ، مثل   خودشان  هاي مورد نظر روسيه

   7قسمت  
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تخبارات دستگاه اس ( MI6؛ آي اس آي ؛ ) در ايران »  ساواك «ادامه (  » واواك « ؛  CIA سازمان 
و ")  المخابرات العامه "  (؛ عرب سعودي)  " موساد" ( و دستگاههاي استخبارتي اسرائيل) انگليس 

  . امثال آنها قرار دهند
» ةاعـــلامي  «2001 اول  دسمبر ة مؤرخ 89 ةشمار» كاروان «8 ةصفح در»كهگداي«شكراالله     آقاي 

طريق خواسته توجه جمهوري اسلامي را به خود  به اين ش را منتشر نموده و» بنياد «شماره نهم 
  :معطوف دارد

بهترين فرصتي بود كه مي بايست استاد رباني . در مجمع عمومي ساز مان ملل متحد ...      «
رسانيد و به  صداي ملت مظلوم مارا براي آزادي و آبادي افغانستان به گوش جهانيان مي

ه داده نمي شد كه از چگونگي نظام سياسي جنرال پرويز مشرف حاكم نظامي پاكستان اجاز
ي رئيس جمهوري ايران آباد  كه در خانه محمد خاتمـ. ا ن بياورد در افغانستان حرفي بر زب

 خارجي ، براي   مداخلةمجمع عمومي سازمان ملل از حق ملت مظلوم افغانستان  بدون 
   ». تعيين سر نوشتش دفاع كرد 

مي فهمد كه جمهوري جنايتكار اسلامي ايران بدترين دشمن تمدن و بي ترديد » اعلاميه نويس     « 
 ةفرهنگ و قاتل نهايت وحشي دهـها هــزار زنـداني و هـزاران تن متعلم و محصل ايراني بوده و مداخل

   پاكستان در كشور اشغال ةكمتر از مداخل - اخير و هم اكنون ة ده در دو-ر خونبارش در افغانستان بسيا
 بر وفق خط حركي داده شده از جانب خـاد كه  [باكانه بيبا آن هم بدون شرم و . وده است  ما نبةشد

ن مردم ايران  به ستايش يك تن از قاتلا ] مي باشد FSB در پيوند تنگاتنگ با سازمان امنيت روسيه  
ن دولت تا مورد توجه آفغانستان  قلمداد مي كند ، يعني خاتمي پرداخته وي را مدافع ملت مظلوم ا

مندانه  نموده ، درعمل در خدمت    عبور پيروز) جلوه گري (كه از اين پروسه  و يا اين منفور قرار گيرد
   . گيرد آنكشور در افغانستان  قرار گرانةسياست مداخله 

 ة پاكستان در مورد مداخلةالف از كويت.   رشيدةشود كه به بخشي از نام     از خوانندگان  تقاضا مي
  :روانه شده ، در ذيل توجه نمايند»  پيام زن «و»  شهروند «ر كشور ما كه عنواني ايران د

درست همانند نماينده »  جمعيت اسلامي «و آقاي رضا دقتي ضمن ارتباط نزديك با ... «     
ارشد و خاص الخاص رباني و فهيم و قانوني و حفيظ منصور و داكتر حق شناس و چكري و 

تمامي »  سردار نابغه مسعود « ، با همدستي فرانسويان مشتاق امثال آنها  عمل كرده
مطبوعات تابع جنايتكاران فوق الذكر را زير پوشش پولي و اطلاعاتي گرفته و از راه هاي 

او همراه محسن .   مشبوع رباني و فهيم ميريزدخزينة گوناگون مبالغ هنگفت پول به 
ل ايجاد كرده تا خميني افغانستان يعني در كاب»  وزارت ارشاد «مخملباف در حقيقت يك 
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را به هر قسمي شده به عنوان پيشوا و مرجع و مراد »  ) رح ( قهرمان ملي احمد شاه مسعود«
او خيلي بيشتر از يك وزير  .  ومتكاي ايدئولوژيك و سياسي در ذهن مردم ما پيچكاري كند

سيار بسيار خطرناكتر از جمله خلاصه او براي حال و آينده كشور ما ب. صلاحيت و نفوذ دارد
يكي ازمركز هاي علني كار او دفتر .   رود چند جاسوس رسمي رژيم ايران به شمار مي

جهت جلب و جذب »  فرهنگي و هنري «در قلب شهر كابل است كه به صورت كانوني » آئينه«
 ةصفح»  دشهرون «. (باشد  آنان فعال ميدستةجوانان در خدمت خـاد فهيم و قانوني و دار و 

  ...) .شماره »  پيام زن « ، 2004 مارچ  26 -  874 ة شمار55
غيير دولت  لندن در تBBCنقش   «ةرا در زمين» كهگداي«آقاي » سياستمدار معاصر «    اينك نظر 

 و  نمائي ا شكل ديگري جلوه، ي )»كاروان  «94 ةمندرجه شمار(  » وريايران از رژيم شاهـي به جمهـ
   در اينجا، به قدرت رسانه اي اش در تغيير رژيم ايرا ن گزاردنشور استعماري ، با ارج جلب توجه يك ك

  :مي آورم 
مــن اين حرف را مي گويم كه روح االله خميني را راديوي لنــدن از بغداد به فرانسه  «     

ي  برد  و از آنجا دستور هايش را براي ملت ايران پخش كرد و سر انجام همين بـي بــي سـ
و امـام خميني را به  لندن بود كه با سخن پراگني هايش  شاهنشاه ايران را از ايران فرار داد

  »ايـران آورد 
  

مي  بي همتا» سياستمدار«و» ، كاوشگر مبتكر، ژرف انديش « خود را هكه هميش»  كهگداي «    آقاي 
م و ز نمي داند كه امپريالياقعاًوشمرد، يا خود را به عمد از درك اين امر عاجر نشان مي دهد  و يا 

ازي  ، آنگاهي كه پاي عاملش در ميدان بـاستعمار در دگر گشت هاي سياسي كشور هاي مورد نظر
 كه سالها قبل در آموزش و پرورش شان ،ش   اسياسي از حركت باز مي ماند ، از ميان عمال پنهاني

در ايران خميني و در كشور ما ( ي نمايد م...  يكي را بر گزيده وارد ميدان بازي؛صرف مساعي كرده 
البته تبليغات رسانه .  )  مي باشندي بارز  و آشكار چنين عاملينةنمونخالقيار ، غفورزي ، مسعود و فهيم 

 ةجنب، صرف   يا سرنگوني افراد سياسي ، مثل داكتر مصدق زنده ياد در ايران برگماري در هـا
  .كنندهيين انگيزاننده داشته ، نه نقش تعـبر

كنيم به بخشي  در برابر امپرياليسم امريكا ، مراجعه مي» كهگداي« ديگر آقاي  نمائي    در مورد جلوه 
   :2002اول جون  مؤرخ »  كاروان  «90 ة ايشان مندرجه شمار  مقالةاز سر 
 بسيار دوست داشتني و ة جناب كهگداي از كار برد واژ[ناشر اين ماهنامه در دانشگاه     « 
ون و ساير كلمات و نامهاي پشتو به خاطر  يعني پوهنت ،رد قبول اكثريت مردم افغانستانمو
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نفرتي كه از اين  زبان ملي دارد و هم به خاطر خوش خدمتي به  جمهوري اسلامي ايران  و 
  ستمگرانة در سالهاي تجاوز كابل خودمان و]  توخي- تاجكستان روسيه ، اجتناب مي ورزد

باهمرزمان در بحث ها و ارزيابي هاي مان ، طرفدار بسر قدرت بودن عقاب روسيه بلشويك ، 
ديم كه مردمان قاطع ، مصمم و در كاخ سفيد ايالات متحده بو)  حزب جمهوري خواهان( ها 

هر بار كه افغانستان از چنگ تجاوز گران خارجي آزاد گشته ،  و يكطرفه كننده اند و جدي
خ سفيد بسر قدرت بوده و يار و همكار افغانان براي آزادي حزب جمهوريخواهان امريكا در كا

 ملـت افغانستان و كسب دوباره ي آزادي كشور   دوبارةيا به سخن ديگري با تولد « ، » شان 
هم از چنگ روسيه بلشويك و هم از چنگ تروريستان، ياري و همكاري موثر و قاطع حكومت 

يش برهبري رئيس جمهور رونالد ريگان و حالا  سال پ20ت متحده را در ايالاجمهوريخواهان 
   ) توخي تكيه از ـ  (  »...برهبري جورج بوش گرامي ميداريم

  
از وضاحت كامل در شناخت و معرفت منطقي از نويسنده به صرف نظر از اغلاط املائي آن متن فوق 

 شيوة استدلال ، نمايشگر  اين.گي ؛ برخوردار است  وابستآستانةو يا در»  سيا «  عنصر وابسته به ةمثاب
  !!استحالة يك اجنت خاد خارجي وابسته به روسها   به دم و دستگاه امپرياليست هاي امريكا مي باشد 

 مورد ةنكتا و ؛ ام.    تلف كردكهگداي فوق ة از اينرو نبايد وقت خواننده را در ارزيابي از ستايش نام
 جذب شبكه هاي اطلاعاتي غرب قرار گرفتن همچون   در معرض ديد و  شيوة ةنظراين قلم، تبيين فشرد

  .                 ؛ جلوه گري و بازار يابي مي نمايند  ژورناليست ها مي باشد ، كه با ناز و كرشمه و ستايش هاي بي پايه
 ؛ در چنين به پايان خود نرسيده» سيا« وابستگي آقاي كهگداي از جانب ة    هرگاه بپذيريم كه پروس

ستايش و جانبداري برده گونه از لشكر كشي :   بر طرز نگرش اش مبني بر تأكيدوي مي خواهد باحالتي 
ان تجاوزگر ناتــو ؛ م امريكا به افغانستان و تقاضاي هر چه زودتر عضويت افغانستان به پيمزامپريالي

م ؛ نفرت از زريسكولا  با اهانت به انديشمندان و صاحب نظران سكولاريست و طرفدار توأممخالفت شديد
ي كه باسياست اشغال و كشتار مردم بسيار كوبيده شده و بي دفاع افغانستان و عراق توسط ارتش ئآنها

يد أئش از ت نمايد كه مرام تفهيم امريكا ؛ مخالفت مي ورزند ، به همگان جنايتكار و غارتگرمزامپريالي
 ش در سازمانريكا به خاطر كسب عضويتدولتي ام، جلب توجه مقام هاي   فوقةمكرر موارد تذكار يافت

ن و  توسط دانشمندا[ش خودگرانه در مورد ءسوي ديگر بي اثر نمودن  نوشتار هاي افشااز ؛»  سيا«
عيني كارنامه  م شوروي كه شاهدز امپريالي سوسيال، در سالهاي تجاوز داني شدهعناصر ملي و مبارز و زن
اد در كوته قفلي هاي مركز حيث عضو مهم و فعال خــ وي من يعني جاسوسي ،هاي سياسي و اطلاعاتي

ديرينه داشته و  پيشينة نمي باشد  ؛ بلكه باور و اعتقادش به امريكا ] ي  بوده انددان پلچرخــاد و زنـخ
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ش جاي داده و به نيروي ها را در دل»  بوش «و  ها»  رونالد ريگان «عشق  رن بدينسواز يك ربع قـ
زندان  «[.  رسانيده است)  كاليفرنيا ( ش را به سرمنزل مقصود» وانكار « همين عشق بوده كه

 » افغانستانآئينه «ة ؛ مجل1995  جولاي40 ةپيام زن شمار «اثر داكتر روستار تره كي؛  » پلچرخي
   .                                                        ] 1992  سال174ةشمار » مجاهد ولس « ؛ 93 و92ةشمار

در دورة  ظاهر كه  سابقه دار» ژورناليست «  با احساس و آزاده ، اين بود نظر يك گان خوانند     بلي 
 نورمحمد  جان محمد خان كهگداي و پسرش ( توسط روسها شان فرستاده شدةكلان خانوادة شاه ،

بر زمين زد  )  شدولت ادارات استخباراتي در(  خدمت   زانويخاين  شاهآندر پيشگاه  ، )خان كهكداي 
 آرزوي زماني كه امپرياليزم  غارتگر امريكا  به كشور ما تجاوز كرد ،  .ندو آستان آن خاين ملي را بوسيد

 ژورناليست كهنه كار خادي  زماني كه. به حقيقت پيوست )اشغال افغاستان توسط امريكا  ( ديرينة وي
اش را به سردمداران امپرياليست »  ق ديرينهعش  «بر آستان آن كشور بوسه زده ، وارد خاك امريكا شد

 آرايشگر سياست هاي تجاوز مداح و  تا وي را منحيث  نمود و با تضرع از آنان طلبنمودآنكشور ابراز 
   .  شان بپذيرندةگران

داكترمحمود   زنده ياد دوست ارجمندمةتوجه تانرا به قسمتي ازمقال و حالا به مقايسه پرداخته
 ضد اشغال ه، كه ب  ايران ماة كشور همساي نستوه و نامدارنويسندة، متفكر و  ست آزاده ژورنالي، گودرزي

، همچنان  شركاء و م امريكا و افشاي سياست هاي استعماري آنكشورزافغانستان و عراق توسط امپريالي
در افغانستان   بنيادگرا هاي همينطور باند... كستان ، عربستانم روسيه ، ايران ، پازسياست هاي امپريالي

 ؛ شت مي نو چاپ تورنتو»شهروند«ي ئ قاره ةبه طور مسلسل در نشري و در منطقه و ساير مسايل جهاني
  :  جلب مي نمايم

 امريكن " روز نامه نگار دست راستي عضو فكر انبار مشهور "رابرت نواك"آقاي  ... «    
آنكه از او نام ببرد بدين گونه واه را بي يك سناتور جمهوري خ ديدگاه " انترپرايز انستيتوت

 اين در ،،ي بدل خواهيم كرد پاركينگ عموم ما افغانستان را با  بمباران به يك  ,,:   بيان كرد
   » اصطلاح ما فارسي زبانان  يعني ما آن را با خـاك يكسـان خواهيم كرد

   ) .620 ةشهروند شمار«(                                                                                    
 

  :تناقض در گفتار ، تضاد ميان حرف و عمل -12
     
ــ كه قرار چشمديد تعدادي از زندانيان مبارز، من جمله استادان و محصلين » كهگداي«آقاي     

 تبار قندهاري «، خودش را  ندهاري ها مي خزيدكپوهنتون ها در زندان پلچرخي ، آنگاهي كه در جمع 
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ها مي نشست، از تاجيك بودنش دم مي زد و خودش را  » جمعيتي «ة ، وزماني كه در حلق» كابلزاد
  در گفتارش تناقض و اكثراًاً  اغلب، ديگرة گونو در حلقات اقوام ديگر به .  معرفي مي نمود» جمعيتي«

  :يم نماه  مي به چند مثالي در زمينه بسند.  ش تضاد به مشاهده مي رسددر ميان حرف و عمل
سالهاست كه از روي دنائت و تبعيض گرايي .... آن عده مطبوعات نفاق افگن افغاني كه«     

برقهرمان ملي افغانستان يعني احمد شاه مسعود، الحاج اسماعيل خان و عبدالرشيد دوستم 
 و گناه احمد شاه مسعود و اسماعيل خان اين است كه تاجيك و فارسي زبان استند. مي تازند

گناه دوستم هم اينكه اوزبيك است ورنه اينها گناهي ندارند كه اينهمه دشنام داده ميشوند و 
   ».يض گرا چاپ ميشودعكاريكاتور توهين آميز شان در رسانه هاي گروهي ابلهان تب

  )» كاروان «101 شماره 4صفحه (                                                                            
 يعني  ،»كهگداي«مورد نظر آقاي » قهرمان«ون توانيد كارتـ     شما خوانندگان دقيق و نكته سنج مي

  چاپ شده، مشاهده » كاروان«) 101( همان شماره 16 ة را كه در صفح  شركاءو »   جم  گلم«دوستم 
بازي هاي ايشان به تنگ آمده  »  فرمان «زي و  ها از دست لاف و پتاق و وزير سا جنشايد ( نمائيد

  ! )» كارتون دوستم را در همان شماره به زير چاپ برده باشند
حج »  سفرنامه «جهادي ، » قهرمانان «، از ... ، به خاطر اخذ لايسنس مسلماني و»كهگداي «    آقاي 

 منتشر 3 ة صفح1382حمل  »كاروان «101 ةدر شمار)   »اي قوم به حج رفته « (اش را تحت عنوان 
، »جز نيز قندهاري تبار كابلزاد استاين عا« :  ، خودش را از لحاظ اتنيكـي » سفرنامه «نموده ، در متن 

 ةش را  به مثاب»پارچه ابلاغ«  به اصطلاح ) 9 ة پايان صفح (يعني قندهاري خوانده و در همان شماره
موصوف مليت خود را به .  منتشر نموده استضديتش با دولت دست نشانده شوروي )  گويا ( سندي

در » ...محكمه« ، چنانچه  وطن فروشان   بيان كرده  تاجيك»  اختصاصي انقلابي ةمحكم « تأهي
  . نوشته اندتاجيك  اش»  پارچه ابلاغ«

 اين قلم و دوستان مي [*] [*] » افغانستان در چنگال خونين كمونيزم « يعني  ،ش» اثر «     حال از 
ابراز   چنين كهگدايكتاب بنا بر كدام ا نگيـزه و علـت ، در مورد» غبار «ند كه آقاي حشمت خليل دان

 . خ افغانستان افزود گرديدـ تاريگنجينةباين كتاب گوهري ديگري در « : نظر فرموده اند
 تاريخ"  و "مانهعال"لاح  ، اين نظر به اصط11 ة صفح93 ةشمار» اروانك« ــ  »حشمت خليل غبار

اين قلم در مجال ديگر انگيزه .   است   هم چاپ شده11 كاروان صفحه 94 ة ايشان در شمار"ةشناسانـ
 را تشريح و به نقد -  كارمل  ببركة ماند اين هوادار مخفي-و علت تعريف و تمجيد حشمت خليل غبار 

 لجن ، نژاد ستيزي  پر از حب و بغض ، لعن وة نام لاطائلات يا به بيان رساترِ واقعيت ] كشيد مواهخ
ضبط  « و ؛ اما تطهير و توصيف وابستگان  دربار ،  دروغ ملي ،  ريب و ريوه ، كذب و  گرائيوافتراق 
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  را]»  خروارةمشت نمون«  طور معروف[ يكي دو تناقض صرفاًبه خصوص اعضاي پليد خـاد ، »  تاحوالا
  . برگزيده در ذيل مي آورم

   :  چنين مي خوانيم »هاي ضد روسي دهلي مركز فعاليت «  زير عنوان 
...  تا يك سالي كه در دهلي ماندم با نمايندگي هاي حزب اسلامي و جمعيت اسلامي و... «   

خاطر جهاد في السبيل االله و آزادي وطنم با آنها از دل و جان تا ه ب... تماس نزديك داشتم 
ي خان آمر دفتر نمايندگي حزب محـترم  عل... پوره بود ، همكـار بودم آنجا كه از توانم 

 و چون پيش دفتر نمايندگي اسلامي  حكمتيار در نيو دهلي شخصيت بسيـار با و قــار بود
 بدون نوبت و اجازه پهره داران اپناهگزينان ملل متحد در دهلي اعتباري زيادي داشت و حت

، »  داشته باشد ميتوانست بسيار باساني پيش رئيس دفتر پناهگزينان ملل متحد  رفت و آمد
و يك  اسلامي در نيو دهلي كه اهل بدخشان بود استاد بصير آمر دفتر نمايندگي  جمعيت« 

 165 و164 صفحات ( »...مناسبات بسيار دوستانه داشت شخص بسيار مهربان بود با مهاجران
  ،  )همان كتاب

بسيار ننگين، مفتضح و رسواي  ، نمي خواهد از كارنامه هاي بسيار  توخي بوده تكيه روي كلمات از    
 ، عضو خاد و  سازائي»استاد بصير « و باندش ، هكذا ) خادي شده ( خلقي  علي خانجنائيسياسي و 

 را در مركز ديد  فقط تناقض  و تضاد را نشاني نموده آن.   سخني به ميان آرد)دهلي (  در هند باندش
اثر   همان153 ة در صفحباز هم  ببينيم كه  .د كاوشگر مسايل افغانستان اشغال شده مي گذارخوانندة

  : چه نوشته شده )اش  نامه لاطائلات (
امريكا نيز برخوردار ...  جهان غرب به سركردگيااز حمايت كلي پاكستان و حت... گلبدين حكمتيار     « 
 باز ي را كه به درد جامعه فرداي افغانستان برايئآي اس آي شخصيت هاي سر شناس و آنها... بود

 پاكستان بوسيله آقاي حكمتيار   دشمنانةسازي مي خوردند، سر به نيست ميكرد و همين طرح افغان
ش  كردن  شبانه با كـهزاران نفر  را بدون گناه و ناحق... اآقاي  گلبدين صد ها و حت. عملي ميگرديد

جنايات ... دريسمان از دو طرف گلويش مي كشت و در خريطه هاي پلاستيكي مي انداخت و مي بر
راكت باران كابل و . وقتل و آدم كشي حكمتيار بدتر و خشن تر از جنايتكاران خلقي و پرچمي بود 

  » به وسيله همين آقاي حكمتيار بشمار ميرود... ويران كردن شهري به زيبايي كابل 
و   ت استبا درك اين واقعيت ملموس و روشن كه حكمتيار جنايتكار و تروريست و اجن» كهگداي     «

شخصيت هاي ملي و سر شناس افغانستان را در پاكستان ترور مي كرد و هزاران تن بيگناه را با ريسمان 
 ، يعني علي خان اين خون آشام با آن هـم با يك تن از افراد زبـده و مورد اعتمادخفه ميكرد ، 
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) طور اخص(و جان از دل در دهلي جديد خيلي ها نزديك شد و تا آنجا كه از توانش پوره بود 
   .با وي وساير اعضاي نمايندگي حزب اسلامي در دهلي همكاري نمود

اين نمايندگي در بافت اصلي حزب .  جدا بافته اي نبود  تافتة   نمايندگي منفور حزب اسلامي كدام  
،  ، كه حكمتيار بسيار مهمي بود از اركان آن حزب آدمكش و خاين درهـندو ركني اسلامي شامل بود  

 توطئه ،توانند  همسانش بوده ميو ملا عمـر اين جنايتكار عجيب كه فقط مسعود ، دوستم و مزاري  
 خلقي  علي خانرأس در (هاي تروريستي و طرحهاي شيطاني اش را در هند توسط اين نمايندگي 

 " معلم ستار "مشهور به ،   در دهلي استخبارات آن آمريت و معاوننفوذي خاد آمر حزب اسلامي
عملي مي )  روس  ةدـوس شناخته شـجاس خسربره فريد مزدك( لامي ـ خادي  در حزب اسوذيـنف
  .رد گ

 ؛ جعل اسناد ؛ ازدواج هاي اجباري نااموال مهاجر  پول نقد و وزيورات؛ سرقت  ترور؛      اختطاف
 » پارچه ابلاغ«،  ، سند فراغت مكتب وپوهنتون  امتحانة، پارچ ، طلاق خط ، نكاح خط ، ويزه پاسپورت(

به دفتر حزب در دهلي جديد آورده  باجبر و زور پناهندگان تازه وارد را ( » اخاذي «؛   ) پلچرخيزندان
 همه ن  و با؛ اذيت و آزار مهاجر) ب و شتم پول و اشياي قيمتي آنها را تصاحب مي كردندربعد از ض

لباس هاي خانمها « ؛ » سلام نارواست ساز و رقص در ا « ة  بهانزدن محافل خوشي و عروسي آنها به
 انتقال آنها ة بهانن بهامخدره ؛ اخذ پولهاي مهاجر مواد  انسان و؛ قاچاق» مطابق شرعيت اسلامي نيست 

   نيپال ، تايلند و ساير كشور هاي هوائي هاي   در ميدان بيچارگانكشور هاي غربي و رها كردن آنبه 
ن وچگونگي ا سياسي مهاجرةگذشت؛ من جمله اطلاعات در مورد  ؛ جمع آوري اخبار و اطلاعات آسيائي

همچنان به اعضاي با صلاحيت و غير هندي تبار سازمان ملل متحد ؛ ؛  هندنها درعملكرد هاي سياسي آ
ن  ضد اطلاعات هند كه در دفاتر ملل متحد در دهلي جديد به سمت كارمند به اعضاي با اعتبار سازما
ن را به شدت تحقير و بسيار اذيت مي كردند ؛ كه تداعي نام او مهاجر ي بودندئداراي صلاحيت هاي اجرا

؛ ) سازد ن آن وقت را به شدت ملول و مكدر مي ااينها تا هم اكنون ذهن و خاطر اكثريت مهاجر
اد نجيب ــ كه در پيوند تنگاتنگ با سازمان ضد اطلاعات هند قرار داشت ــ همينطور ارتباط با خـ

   . د بود بار اين نمايندگي در هنـل كار وشام
 معاهدات و پروتوكول هاي بي شماري حزب اسلامي به خاطر از بين بردن حريفان خود با خاد «
خود دارند كه چگونه گلبدين به افراد  همه به ياد.   كرده است كه از هيچ كسي پوشيده نيستامضاء

، به عساكر دولتي پيوسته  مجاهدين هاي ديگرگروپ   مقابله با توانائيدستورداده بود كه درصورت عدم
   »  هاي مجاهدين را به آنان نشان دهند پناهگاهو 
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 دوم آن مجله، ة شمارةمندرج» راوا« روابط خارجي    مسؤول اقتصاد با سحر صباة مجلةاز مصاحب[ 
  . ]  2003ماه مارچ ـ اپريل 

زير پوشش نمايندگي جمعيت اسلامي ، عضو خاد » شوراي نظار «نماينده سازائي » استادبصير « 
خواست ،  كه اجازه داشت بدون نوبت و تلاشي و هر وقت و زماني كه مي (  نبودنيز كمتر از علي خان

  تحت حفاظت پوليس بيرحم ، پر عقده و رشوه   شديداً كه ، توانست به آساني به دفتر ملل متحد مي
   . ) داخل شود  ،ستان  هند قرار داشت 

  :را در ذيل مي خوانيم » كهگداي« ديگر از جناب   ة نكتو باز هم
، اين دو تنظيم به هواداران نمايندگي  در مواقع اتحاد و نزديكي حزب اسلامي و جمعيت اسلامي... «    

 اشتراك در ةاجاز) » نجات ملي «و »  جبهه ملي اسلامي «، » حركت انقلاب اسلامي «(  سه گانه
  ) همان كتاب165 ةصفح ( » نمي  دادندتظاهرات و همراهي با خود

نمايندگي هاي هر دو حزب مزدور و جنايتكار در دهلي ، ريشه در ارتباط آنها با »  اتحاد و نزديكي «اين 
 به اين امر آگاهند كه اعضاي هر  همگان ورنه ؛خاد نجيب  ، همچنان سازمان ضد اطلاعات هند  داشت 

ي ، ئ به مجرد رويا رو)هم در پاكستان   هم در داخل كشور ،(دو باند چپاولگر و بي نهايت ضد زن 
» ازدل و جان و تاحد توان«اند ها  و اگر فردي با يكي از اين ب همديگر را چون ددان گرسنه مي دريدند

 به دست )» كهگداي «ة شيوبه  (همكاري مي كرد و در عين زمان مي خواست دل طرف ديگر را نيز 
شقـه شقـه  جانب مقابل نام جاسوس و مخبرِ خاطر، چنين فردي به ة دغدغون آرد ، به طور يقين و بد

بر قرار نمود و » دوستانه«ها ارتباط بسيار بسيار »  تنظيم «با تمام اين » كهگداي«ا جناب مي شد ؛ امـ
  .كرد» از دل و جان و با تمام توان همكاري« با آنها 

 ضد ه  به مثابه  يك  مبارز ب) به فرض (داشت و  مي، اگر پيوند اركانيك با خاد ن»كهگداي«آقاي  
م روس  ، قبل از زندان ، درزندان و بعداز حبس ، مبارزه مي نمود ، هيچگاه با ز امپريالي سوسيال تجاوز

 اما آقاي ؛ش گردد  متوجهاين جنايتكار، تا مبادا صدمه اي از جانب  علي خان  نزديك نمي شد
دل .   سفارشي خاد نجيب را در جيب داشتةبا وي اجتناب نكرد كه نامبه سببي از نزديكي » كهگداي«

پر بود ، بي هراس و بي واهمه با  نمايندگي باند هاي اخواني  به ويژه  باند حكمتيار در دهلي جديد 
و .  ــ قـايم كرد و تا حد توان از دل وجان در خدمت آنان قرار گرفت سبيل اهللارتباط ــ در ظاهر في 

  . نمايندگي باند هاي اخواني در هند مستفيد گرديد... يت ، رهنمود و مساعدت هاياز حما
  
 

  :سخن آخر ؛ اما ناتمام -13
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از خانواده مي پندارد ــ با نفرت بسيار شديدي كه »  بزرگ «ــ كه خودش را » كهگداي«آقاي     

 مبتكرنگاور ، آزادي پرست و ، نمي خواهد كه اين مليت غيور ، جمليت پشتون و زبان آنها دارد 
)  كنوني كه محكوم تاريخ است  نشاندة قدرت دست احت( ، در ساختار قدرت احياي مجدد افغانستان

  .نقشي داشته باشند
 شد   ارائهم وي ، كه در متن اين نوشتارزو ژورنالي» كهگداي«ي كه در مورد آقاي ئ    متكي به برداشتها

توان گفت كه ايشان با وابستگي هاي   مي ؛ي آن صحه خواهد گذاشتپا دقيق ة  خوانندو به يقين كه 
روسيه فدراتيف (چند جانبه اي كه دارند در ساختار قدرت در افغانستان نقش دلال سياسي  چند جانبه 

نمايند ؛ ولي تمنيات باطني جناب شان ، كه با خواست   مي ايفاءرا) ، امريكا ، تاجكستان و ايران
 ها  تازگي كه به همين ، آنطرف درياي آمـو مزتاجيكي، باشد ، اين است تا   همگون ميم روسزامپريالي

  همراه با عمال روسيه مثل؛ سر در آخور روسها دارد ه نموده و هميش امضاءپيمان نظامي با روسيه
 جدا از آنها  در KGB رات روسيه و قلم به دستان افغاناد ، شبكه هاي استخبا، خـ» شوراي نظار«

ران  مثل رضا دقتي ، محسن افغانستان و در خارج از كشور ، همچنان اجنت هاي جمهوري اسلامي اي
 اين ساختار نقش تعيين كننده آيندةآنان در » وحـدتي « ، و وابسته هاي ...  ف ، چنگيز پهلوانمخملبا

ند و به افـت و سقـوط رو چهار اسپـه روانين راستاي ننگين با تمامي نيـو دايمي داشته باشند ، كه در ا
  پايان ◈   .حتمي و غير قابل اجتناب ؛ نمي انديشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

كبير توخي                       پسند شكراالله كهگدايسالار جنايت درنگي بر ژورناليزم زرد               
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 .   خذومنابع زير درمتن نوشته به داخل قوس نيز تذكار يافته استĤم               

                                                                                                
   كانادا- هفته نامه  چاپ تورنتو »شهروند       « ـ1
     )  2003  اكتوبر59وشماره 1995 جولاي 40 شماره( » پيام زن « ـ      2
  )» ماريوف « جنرال (  »   در افغانستان چه مي گذشت« ـ      3
   )2003ماه جون14شماره ( » مـوج  « ـ      4
  )محمودـ محمود ( » گليس تاريخ روابط سياسي ايران و ان« ـ      5
  »حدود العا لم « ـ      6
  »تاريخ فرشته « ـ      7
  »تاريخ سيفي هيروي « ـ      8
  : معروف مثل  مؤرخينو آثار » جغرافياي هفت اقليم « ـ      9

  »البيروني « ـ     10
  »بيهقي « ـ     11
   »  منهاج سراج« ـ     12
  »فردوسي طوسي « ـ     13
  »ابن بطوطه « ـ     14
  م  چيني و هندي از قرن ششاحمد رشيد ژورناليست معروف به نقل از منابع( » طالبان «     -15

  )ميلادي
   ) گمنام ةاثر نويسند(  »   درانيانتاريخ « ـ    16
  )جلد اول» غبار«زنده ياد(»افغانستان درمسيرتاريخ « ـ    17
   )                                            2003ـ اپريلشماره دوم مارچ ( » مجله اقتصاد « ـ    18
  )چاپ ايران ( » آدينـــه « ـ    19
  » عليه استعمار1923ــ1918 يمل شي بخئورك به يك جنگ رهاتركيه تحت رهبري اتات« ـ    20
  )داكتر روستار تره كي( » زنـدان پلچرخــي « ـ    21
   )34و29 شماره هاي( »  افغانستان   آئينهمجله « ـ    22
   )1992 سپتمبر 174شماره ( » مجاهد ولس « ـ    23
  )2003لشماره دوم مارچ ـ اپري( » مجله اقتصاد « ـ    24

------------------------------------------------------------------------------------  


